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 وقتی نام محتشم کاشانی را می شنویم، 

درنگ
ترکیب بند عاشورایی او را پیش چشم 
می آوریم، ترکیب بندی که با آیین های 
محرم گره خورده است و بندهایی از آن 
کتیبه های تکیه ها و هیئت های  بــر 
عزاداری نقش است و به نوعی، وقتی محرم می شود، طنین 
»باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟« در 

گوش اهل ایمان و آزادگی می پیچد.

 z)محتشم و ارادت به اهل بیت)ع

ز  کاشانی ا الدین علی بن میراحمد محتشم  کمال 
ــم هــجــری و روزگـــار صفویه اســت.  ــرن ده شــاعــران ق
کتابخانه آســتــان قــدس رضــوی،  خوشبختانه، در 
42 نــســخــه از اشــعــار ایــن شــاعــر در دســت اســت که 
ــا 400 ســالــی قــدمــت دارد. ایــن اثــر،  کــهــن تــریــنِ آن هـ
27 تیرماه 1402، هم زمان با روز بزرگداشت این شاعر 
مرثیه سرا، در یکی از سه شنبه های علمی و فرهنگی 
ــوی رونــمــایــی شـــد. نسخه اخیر  آســتــان قـــدس رضـ
 ــ که هــدایــت الله بن شکرالله ایــمــوری در ســال 1075 
هجری قمری  کار کتابت آن را انجام داده است ــ قصاید، 
غزلیات، رباعیات، ترکیب بند، قطعات، مثنویات و 

معمّیات این شاعر را در بردارد.
همان طور که آمد و همه می دانیم، شهرت محتشم 
کاشانی بیشتر به دلیل دوازده بند معروف او با مطلع 
»باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟« 
بوده است. اما این شاعر، به غیر از این ترکیب بند، 
در آثار دیگر خود نیز دوستی و ارادتــش را به رسول 
خدا)ص( و خاندان ایشان ابراز کرده است؛ از جمله در 
ترکیب بندی که در مرثیه خواجه عبدالغنی سروده، 
شفاعت رسول خدا و حضرت علی)ع( و امام رضا)ع( را 

طلب می کند:

دمی که حشرِ غریبان کنند، روزی تو
شفاعتِ علیِ موسیِ رضا بادا

 zترکیب بند امام رضایی محتشم

کنار ترکیب بند عاشورایی او، باید از  همچنین، در 
ترکیب بند چهارده بندی او هم یاد کرد که در مدح 
امام رضا)ع( سروده است. محتشم در این ترکیب بند 

ابتدا از شور و شوقش در سرودن این شعر می گوید:
می کشد شوقم عنان، باد این کشش در ازدیاد

تا شود تُنگ عزیمت تَنگ بر خِنگ مراد
و در بند میانی از امام رضا)ع( با صفاتی یاد می کند:

شاه تخت اِرتضا یعنی سَمیِّ مرتضی
سبط جعفر اشرف ذریه موسی الرضا

در بندی دیگر، این توصیف و ستایش در رشته کلام 
محتشم می نشیند و او از بزرگی امام رضا)ع( یاد می کند:

آفتاب بی زوالِ آسمان داد و دین
نوربخش هفتمین اختر، امام هشتمین

آن که سایند از برای رخصت طوف درش
ک پای حاجیان او جبین سروران بر خا

در بندی دیگر اشاره به موضوع شفاعت و امید یاری و 
بهره مندی از خوان کرامت حضرتش به خوبی نمایان 

است:
آن که خوان عام روزی می کشد از لطف خاص

انس و جان را ریزه خوار خوان انعام تو ساخت ...
در تسلی کاری ذات شفاعت خواه تو

مغفرت را بسته حق در کار بر درگاه تو
این ترکیب بند با نگاهی ولایت مدارانه و نام بردن از 
ک رسالت و درود  کــرم و تک تک خاندان پا پیامبر ا

فرستادن بر آن ها پایان می یابد:
هر یکی از عرش آمین گو رئوس قدسیان

هر یکی در عرش تحسین خوان نفوس انبیا
خاصه سلطان الرسل با اولیای خاص خویش

ما شاه اسدسیما علی المرتضی سیَّ

بعد از آن از اهل بیت آن شه ایوان دین
زهره زهرالقب بنت النبی خیرالنسا

پس حسن پرورده کلفت قتیل زهر قهر
پس حسین آزرده کُربت شهید کربلا

باز با سجاد و باقر صادق و کاظم که هست
مقتدایان را ز چار ارکان بر این چار اقتدا

پس نقی و عسکری بین آن مهی کز شش جهت
می کنند از نورشان خلق جهان کسب ضیا

قصه کوته آن درود و آن دعا بادا تمام
بر تو با تسلیم مستثنای مهدی والسلام

 zراز ماندگاری کلام محتشم

ــه دور از هرگونه  ــ ــاده و ب ــان محتشم صــریــح و سـ زبـ
تکلف و تصنع است، اما شاعرانه و تصویری است. او 

احساسات و عواطف مذهبی خود را با زبانی روان و 
گی شعر او را ماندگار   ساده بیان کرده است و همین ویژ

کرده است.
تعبیر دکتر محمود فتوحی رودمعجنی راجع به نقش 
محتشم در رواج نوع ساده »واسوخت« گویای این 
موضوع اســت: »سبک تغزلی واســوخــت، که شاخه 
ــت، در میانه قـرن  ع فــارســی اس ــو مشهور مکتب وق
دهـم در کاشان پدیدار شده و محتشم کاشـانی ایـن 
سـبک را ابـداع کـرده و بـه اوج رسـانیده اسـت ... . مبـدع 
اصـطلاح واسوخت و مروّج این سبک محتشم کاشانی 
است و وحشی بافقی در این شیوه مقلد بوده است. 
طـرز واسـوخت پـس از محتشم تا پایان قرن یازدهم 
در ایران مورد توجه بوده و سپس در زبان اردو مورد 

توجه قرار گرفته است.«

 »نکته جزئی«
 مهم ترین رمان عدنیه شبلی، نویسنده فلسطینی به فارسی منتشر شد

نبش قبرِ حقیقت در صحرای نقب

خادم

سومین رمان عدنیه شبلی، نویسنده فلسطینی، که آن را مهم ترین 
رمان او در کارنامه اش می دانند، به فارسی ترجمه شد.

»نکته جزئی« رمانی است برپایه ماجرایی واقعی: در تابستان 1949، 
یک سال پس از روزی تلخ برای فلسطینیان، یعنی »یوم النکبه« 
)روز نکبت(، که در آن روز 700هزار فلسطینی آواره و تبعید شدند، 
گروهی از سربازان اسرائیلی در صحرای نقب به دختری عرب 
تجاوز کرده، او را می کُشند و در شن دفن می کنند. این بخش 
اول این رمان است. در بخش دوم که سال ها بعد و در روزگار 
کنونی می گذرد، زن جوانی از رام ا... توجهش به این جنایت و 
جزئیاتی از آن جلب می شود و پی ماجرا را می گیرد و سعی می کند 

به محل جنایت بازگردد... .

 zجنجال های حول یک رمان

»نکته جزئی« رمان موفقی هم بوده و نامزد جایزه بین المللی بوکر 
در سال 2021 و )پس از ترجمه به آلمانی( برنده جایزه ادبی بنیاد 
»لیت پروم« آلمان  در سال 2023 شده است. البته مراسم اهدای 
کتبر سال  جایزه به شبلی به دلیل حمله حماس به اسرائیل در ا
کنش تند نویسندگان و متفکران  گذشته لغو شد، اقدامی که وا
زیادی را برانگیخت و هزار نویسنده و روشنفکر، از جمله هشام 
مطر، کامیلا شمسی و نویسندگان برنده نوبل، یعنی آنی ارنو و 
اولگا توکارچوک و عبدالرزاق قورنه، را برانگیخت که در انتقاد به 

این حرکت نامه ای را امضا و منتشر کنند.
اسلاوی ژیژک، فیلسوف اسلوونیایی، نیز در سخنرانی آتشین خود 
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب فرانکفورت سالِ گذشته لغو 
جایزه را »رسوایی« خواند. ژیژک گفت: »وقتی فهمیدم مراسم 
جایزه عدنیه شبلی به تعویق افتاده است، شوکه شدم؛ من این 
تصمیم را یک رسوایی تلقی کردم. در اینجا ما به تناقض های 
"فرهنگ طــرد" نزدیک می شویم. تمام کــاری که فرهنگ طرد 
می کند حــذف کسانی اســت که با ایــدئــولــوژی و اندیشه شما 

سازگاری ندارند.«

 zدرباره نویسنده

عدنیه شبلی متولد 1974 است و مانند بسیاری از فلسطینیان 
دیگر، آواره بین دو سرزمین؛ برلین خانه دیگر اوست. او دکتری 
خود را در رشته رسانه و مطالعات فرهنگی از دانشگاه شرق لندن 
گرفته است. سابقه تدریس در دانشگاه ناتینگهام را دارد و از 

سال 2013 به عنوان استاد پاره وقت در دپارتمان فلسفه 
و مطالعات فرهنگی در دانشگاه 
بیر زیــت، فلسطین، مشغول به 

تدریس است.
او به زبان های عربی، انگلیسی، 
عبری، فرانسوی، کره ای و آلمانی 
صحبت می کند، اما رمان هایش 
را به زبان مادری اش می نویسد. 
شبلی، علاوه بر سه رمــان، چند 

ناداستان نیز نوشته است.
»نکته جزئی«، نوشته عدنیه شبلی، 

ترجمه سارا مصطفی پور، نشر ققنوس، 
112 صفحه، 90هزار تومان.

 درباره کتاب »فرزندان من« 
نوشته گوزل یاخینا، از مهم ترین نویسندگان امروز روسیه

دست بستگی انسان در برابر تاریخ و سیاست

وقایع و ماجراهای رمان »فرزندان من« در دهه های 1920 و 
1930 در روسیه شوروی اتفاق می افتد. شخصیت اصلی این 
کوب باخ«. او در یکی  رمان معلمی آلمانی تبار است به نام »یا
از روستاهای آلمانی نشینِ کرانه رود ولگا زندگی می کند. زندگی 
کوب باخ، تا پیش از آنکه با پیشنهاد تدریس در آن سوی ولگا  یا
مواجه شود، زندگی ای عادی و منظم و یکنواخت است، اما 
وقتی پدرِ دختری به نام کلارا از باخ می خواهد که به دخترش 
آلمانی درس بدهد همه چیز تغییر می کند و زندگی باخ وارد 
مرحله ای تازه و متفاوت می شود. باخ برای تدریس به کلارا 
باید به آن سوی ولگا برود. در جریان این تدریس، اتفاق هایی 
می افتد و باخ به موجب آن اتفاق ها در کوران حوادثی تاریخی 
و سیاسی که در روسیه در جریان است قرار می گیرد، حوادثی 
نظیرِ جنگ های داخلی و قحطی بزرگ که زندگی بسیاری از 

مردم روسیه را تحت تأثیر قرار می دهند.
رمان »فرزندان من« رمانی است که دست بستگی آدمی در برابر 
تاریخ و سیاست را به نمایش می گذارد. نویسنده در این رمان 
نشان می دهد که چگونه زندگی و سرنوشت مردم عادی ای 
گــردبــاد سیاست و  که سرشان به زندگی خــودشــان اســت در 
ج  بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می افتد و خار
از اراده خــودشــان پیش مـــی رود، و طــومــار سیاست چگونه 
ک  زندگی هایی آرام و بی حادثه را درهم می پیچد و فجایعی هولنا
را برای مردمی معمولی که کاری به سیاست ندارند رقم می زند.

 zدرباره نویسنده

ــوزل شــامــیــیِــلــونــا یــاخــیــنــا، مــتــولــد 1977، داســتــان نــویــس  ــ گ
ــه اســـت. او دانــش آمــوخــتــه  ــی و فــیــلــم نــامــه نــویــس اهـــل روس
فیلم نامه نویسی از مدرسه فیلم مسکو است. یاخینا ابتدا در 
روابط عمومی و تبلیغات کار می کرد و سپس، با انتشار آثارش در 
مجلات، به طور حرفه ای وارد کار نویسندگی شد. او از روشنفکران 
مخالف حمله روسیه به اوکراین است و در این باره گفته است: 

»این جنگ من نیست.«
از آثار گوزل یاخینا می توان به رمان »زلیخا چشم هایش را باز 

می کند« اشاره کرد.

 zدرباره مترجم

رمان »فرزندان من« را زینب یونسی به فارسی برگردانده است. 
او متولد 1350 است. از ترجمه های 

کتاب های  یونسی می توان به 
ــره ای«، »زلــیــخــا  »زنـــدگـــی حــــشــ
ــاز مــی کــنــد« و  چشم هایش را ب

»استالین خوب« اشاره کرد.
زینب یونسی، به خاطر ترجمه 
کــتــاب »زلــیــخــا چــشــم هــایــش را 
ل یاخینا، در  باز می کند« از گوز
سومین دوره جایزه ابوالحسن 
نجفی )جــایــزه ای ویــژه ترجمه 
ادبـــیـــات داســـتـــانـــی(، در ســال 

1397، برنده این جایزه شد.
منبع: بنوبوک

نگاهی به ترکیب بند محتشم کاشانی در مدح حضرت رضا)ع(

، امام هشتمین نوربخش هفتمین اختر
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تازه های 

کتاب

  این زبانِ بی صاحبِ »در وطن خویش غریب«!
فرهاد قربان زاده | زبان شناس و ویراستار

بــه نــظــرتــان در رشــتــه آمـــوزش زبـــان فــارســی به 
غیرفارسی زبانان )آزفا( کدام زبان و روش 
تدریس آن آموزش داده نمی شود؟ آفرین! 

فارسی!
ــه در نــــزدیــــک بــــه هــمــه  ــکــ ــ ــح آن ــیـ ــوضـ تـ
دانشگاه های دارای رشته آزفا از استادان 
رشته آموزش زبان انگلیسی دعوت کرده اند که 
ــان فــارســی تــدریــس کنند.  در رشــتــه آمـــوزش زب
ایــن دوســتــان در همه عمر دانشگاهی شان 
فقط انگلیسی خوانده اند و درکی از مرز میان 
زبان ها ندارند. بااین حال، بی آنکه در عمرشان 
یک ساعت فارسی درس داده باشند، بی هیچ 

شرمندگی و خجالتی، دعوت مدیران گروه ها را 
گر منبعی که  لبیک می گویند و گمان می کنند ا
تدریس می کنند به انگلیسی باشد و روی تخته 
به انگلیسی بنویسند و جزوه هایشان انگلیسی 
باشد و از انگلیسی مثال بزنند، خیلی باسواد 
نکه مشتی  . نتیجه آ کنند ه می  س جلو کلا و با
اطلاعات نظری کم ارزش را به دانشجوی رشته 
آموزش زبان فارسی انتقال می دهند و دانشجوی 
بی نوا نیز از نخستین نیم سال کارشناسی ارشد 
تا نیم سال پایانی دوره دکتری حتی به اندازه 
یک مقاله پانزده صفحه ای هم به اطلاعاتش 

در زمینه زبان فارسی افزوده نمی شود!
این استادان بزرگوارْ عضو هیئت علمی دانشگاه ها 
گرفتن ارتقا است و  هستند و تنها دغدغه شان 

فارسی ندان بودنِ خود و فارسی ندان بار آمدنِ 
دانشجو برایشان سرِ سوزنی اهمیت ندارد و مهم 

این است که سرِ ماه حقوقشان را دریافت کنند.
هرگاه به دانش آموخته رشته آموزش زبان فارسی 
ــد در رشته آمــوزش زبــان انگلیسی  اجــازه دادن
تدریس کند، آن گاه حق دارند استاد رشته آموزش 
زبان انگلیسی را نیز در رشته آموزش زبان فارسی 

به تدریس بگمارند.
ک آنکه بیشترِ دانشجویان و دانش آموختگان  دردنا
زبان شناسی و آزفا در مقطع کارشناسی در رشته 
زبان انگلیسی یا یکی دیگر از زبان های خارجی 
کــرده انــد، و نــه در رشــتــه زبـــان و ادب  تحصیل 
فارسی*. ازایــن رو، جز شمار اندکی از آن هــا، به 
گاه نیستند. یعنی بسیاری  فارسی ندانی خود آ

از دانش آموختگانِ رشته آمــوزش زبــان فارسی 
به غیرفارسی زبانان در همه سال های دانشگاه 
فقط درس فارسی عمومی را در دوره کارشناسی 
خوانده اند و با همین سطح اطلاعات در زمینه 
زبان فارسی به خارجی ها فارسی درس می دهند!
بیچاره زبان فارسی، بیچاره این زبانِ بی صاحبِ 

»در وطن خویش غریب«!

* متأسفانه در کنکورِ کارشناسی ارشدِ رشته زبان شناسی 
و گرایش های آن، مانند آزفا، بسیاری از پرسش ها به زبان 
انگلیسی است و انبوهی از دانش آموختگان رشته زبان 
گرایش های  و ادبیات فارسی از راه یابی به این رشته و 

آن بازمی مانند.
کانال نویسنده منبع: 

ا ز نگاه
 دیگران

هر مکتب فکری و عقیدتی باید به همراه 
را  خودش  هنری  و  ادبی  مکتب  خود 
اندیشه های  غرب  در  کمااینکه  بیاورد، 
خاص  مکاتب  ما  دین  از  نازل تر  بسیار 
خودشان را ایجاد کرده اند. ما در این باره 
تلاش های پراکنده ای از ابتدای انقلاب تا 

به امروز داشته ایم، ]...[ منتها باید به کمال 
برسد. بعد، ما می توانیم بگوییم در ادبیات و 
ـ مکتب  ـ به قول بعضی از دوستان ـ هنر پیروِ ـ
»واقع گرای متعالی شیعه« هستیم و این هم 
از مبانی و اصولش است؛ سپس، به منتقد 
اجازه می دهیم که بتواند با این مبانی کار را 

نقد کند. ما اصلا مدعی نیستیم که رئالیسم 
دلیل  همین  به  و  می نویسیم  ماتریالیستی 
منتقدان نه می توانند و نه باید با آن اصول 

داستان های مذهبی را نقد کنند.
محمدرضا سرشار
 )گفت وگو با فاطمه خلخالی استاد در مجله »آستان هنر«(

مدخل

به تپه ای رسیدی. با صدای کاروان سالار 
از اسب پیاده شدی و خودت را روی تپه 
رساندی. حبیب نیز مثل همیشه در کنارت 
بود، چون برادر. هردو روی تپه ایستادید 
و به سمتی که کاروان سالار اشاره می کرد 

نگاه کردید.
شنیدی: »همه زائران آقایمان، امام رضا، 

وقتی به این تپه می رسند، رو به سوی مقبره 
ایشان و مشهدالرضا می ایستند و سلامشان 
می دهند؛ ما نیز به رسم ادب همین کار را 
می کنیم. اینجا، اولین جایی که می توان از دور 
دیار امام هشتم را دید؛ به همین جهت است 
که نام این تپه را »تپه سلام« نهاده اند. حالا شما 
نیز سلامتان را بدهید و درد دلتان را بگویید که 

به مشهدالرضا نزدیک می شویم.«
خوشت آمد، از آن رسم، از آن ادب و از آن 
دل های شکسته و مشتاق دیدار. همه رو به 
سوی مقبره امام ایستادند. هر کس هر طور 
که دلش خواست ایستاد و سلام داد و دعا 
کرد. صدای گریه و ناله بلند شد. چه شوقی 

و چه اشتیاقی! دلت بیشتر برای امامت تپید.
 سعید تشکری، 
»سبز-آبی«

میراث 
خراسان

 اول- مشکل خیلی از کسانی که رؤیای 
کارگاه 
نویسنده شدن دارنـــد ایــن اســت که داستان

ز  ا ! همین جمله یکی  یسند نو نمی 
پارادوکس های مضحکی است که باعث 
شده تعداد زیــادی از مبتدی ها، هنوز وارد نشده، از 
ج شوند؛ یعنی با این وضعیت  دنیای نویسندگی خار
نقش کسی را پیدا می کنند که بیرون از دنیای نویسندگی 
پای دیوار نشسته و هیچ وقت از جایش برنمی خیزد تا 

از در وارد شود.
دوم- کسانی هم هستند که در خلوتشان عاشقانه 
پای نوشتن می نشینند و ساعت ها وقتشان را صرف 
دل نوشته های آبکی می کنند. این ها اسیر وهم اند؛ 
اصــا نمی دانند و نمی توانند تشخیص بدهند عیار 
کلماتی که روی کاغذ می آورند چقدر است. کافی است 

با واقعیت مواجه شوند.
»صدای پرپری آمد/ و در که باز شد/ من از هجوم حقیقت 

ک افتادم« )سهراب سپهری(. به خا
این ها از آن دست عاشقان نویسندگی اند که در مواجهه 
با واقعیت نقش بادکنکی را دارنــد که در دشتی پر از 

کتوس رها می شود. کا
سوم- در آموزه های آغازین، برایتان از این نوشتم که در 
دنیای هنر و ادبیات هیچ قاعده ثابتی نداریم که بتوان 
به آن همچون یک نسخه شفابخش تکیه کرد. این حرف 
حاصل سال ها تحقیق و پژوهش و حاصل سال ها بررسی 

شیوه های نابغه های دنیای ادبیات است. تنها 
توصیه ای که بین نویسنده های بزرگ مشترک 
است این پند کوتاه و ساده است: »زیاد نوشتن«.
نویسنده های بــزرگ زیــاد می نویسند، دیوانه 
نوشتن اند، هر بلایی سرشان بیاید  می نویسند؛ 
برای مثال، »خاطرات سوگواری« از رولان بارت 
عزیز را ببینید. آنجا، آدمی که دیوانه نوشتن است 
و مادرش را عاشقانه دوست دارد، حالا، در سوگ 
ازدست دادن مادر، تنها جان پناهش یک ردیف 

کتبر ۱۹۷۷. چه غریب! دیگر  کاغذ و قلم اســت: »۲۹ ا
صدایش را، که آن قدر خوب می شناختم، نمی شنوم، 
همان چیزی که می گویند تاروپود خاطره است، مانند 

ناشنوایی موضعی... .«
ـ هرچه می خواهد باشد   ـ چهارم- تکرارکردن یک کار
ــ به آدم این توانایی را می دهد که جزئیاتی را ببیند 
که دیگران، هرچقدر هم دقت کنند، نتوانند ببینند؛ 
بــرای مثال، نمک ریختن مــادرهــا در غــذا را با نمک 
ریختن نوعروس های نابلد مقایسه کنید. کسی که در 

آشپزی ناشی باشد ناچار است همه چیز را اندازه 
بگیرد: دقیقا یکی ونصفی از قاشق پلاستیکیِ توی 
ظرف نمک. ولی مادرها نمک را مشت می کنند، 
دستشان را توی هوا تکان تکان می دهند و یک 
تـــوده سفید را تــوی غــذا رهــا می کنند، بــدون 
اندازه گیری و بدون لوس بازی. دلیلش آن است 
که این کار را آن قدر تکرار کرده اند که قلبشان 
گر اتفاقی  و غریزه شان مقدار نمک را می داند. ا
نمکی که توی مشتشان آمده کمتر از مقدار لازم 
باشد، یک لحظه به دلشان می افتد و شک می کنند، 
درست مثل وقتی که آدم به املای یک کلمه شک می کند؛ 
بعد، کمی دیگر نمک برمی دارند و می ریزند توی غذا، 
درست همان قدر که دلشان رضا می دهد. در این قضیه، 
نکته ای هست که به آدم درس می دهد، اینکه زیاد 
نوشتن و تکرار و تکرار دیوانه وار به آدم غریزه ای بیدار 
و قلبی حساس می دهد، طوری که جهان کلمات را طور 

دیگری ببیند و درک کند.
پنجم- هر بهانه ای برای ننوشتن را کنار بگذارید. )در 

نوشته های بعدی، دربــاره این مورد و راه حل هایش 
دقیق تر گپ می زنیم.( هر چیزی که مانع نوشتن شده 
را حل کنید و واقعا با تمام همت بنویسید. حتما که 
یکی از بهانه ها این است که »نمی دانم چه بنویسم.«

ششم- اول ازهمه، یک دفترچه برای یادداشت های 
روزانه کنار بگذارید. وقایع روز را بنویسید، فکرهایتان را، 
بازی های ذهنی ای را که در مغزتان اتفاق می افتد؛ درباره 
دیگران بنویسید. شاید خواندن نمونه های این چنینی 
که نویسنده های بزرگ نوشته اند کمک خوبی باشد؛ 
پس این ها را بخوانید: »یادداشت های روزانه ایرلند« 
)هاینریش بُل(، »خاطرات سوگواری« )رولان بارت(، 

»یادداشت ها« )آلبر کامو(.
هفتم- از روی داستان ها و رمان های بزرگ بنویسید. 
اینجا، دیگر واقعا نیازی نیست به چیزی فکر کنید یا بهانه 
نداشتن ایده برای نوشتن را بیاورید؛ خیلی ساده یک 
داستان شاهکار را روبه روی خودتان بگذارید و از روی آن 
بنویسید. )حتما که در نوشته ای دیگر با تشریح و توضیح 
مفصل درباره مزیت های این کار برایتان می نویسم.( 
کــت شخصیت ها یا  صحنه های نــاب از توصیف و ا
دیالوگ هایشان را انتخاب کنید و همان ها را بنویسید 

و بنویسید و ... .
هشتم- هر روز بنویسید.

 با احترام عمیق به خوان رولفوی نازنین که بسیار نوشت، 
کمی را چاپ کرد و بخش عظیمی را در زباله انداخت.

کاغذهایی که اسمم را زمزمه می کنند
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